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 چکیده
 

این نوع  فولکلور است. شفاهی یا ، ادبیاتملّت هر ادبیات عامّه وی از فرهنگ و مهمّ گسترده بخش 
 ها والمثلها، آداب و رسوم و ضربها، ترانه، باورها، آیینهاها، قصهافسانه ،سنن ،عادات ادبی شامل

ویژه پس از آشنایی ایرانیان با نوشتار و عمدتاً در عصر حاضر به است کهای بخش بسیار گسترده
ی داستان و خصوص در نوع ادببردها در نثر فارسی و بهتوجه قرار گرفت. این کار ادبیات غرب، مورد

است  نویسان و نویسندگان معاصریل احمد از داستانجلال آ رمان بیشتر از شعر بود. در این میان،
زاده و صادق هدایت این که در آثار خویش بسیار از ادبیات عامیانه بهره گرفته است، پس از جمال

در بین توده وی ازآنجاکه  ترده در زبان داستان استفاده کرده است؛آل احمد است که از این نوع گس
پر از کاربردهای ادبیات او آثار  ها وکرد و در حقیقت یکی از آنان بود، داستانمردم زندگی می

توان به پنج احمد را میهای آلدر داستان کاررفتهبهعناصر فولکلوریک طورکلی به ؛عامیانه است
دار، واژگان و های داستان(، مثلهاوارهمثلی )المثلضربلمثل، اصطلاحات اضرب اصلی ةدست

جایگاه این نوع ادبی در بررسی بر آن است تا به  این مقالهتقسیم کرد.  و کنایاتاصطلاحات مردمی 
کنایات موجود در آثار او و  از امثال و حکم و با ارائه مواردیو آثار داستانی جلال آل احمد بپردازد 

ویژه آثار آل در داستان معاصر و بهرا هایی از آن چهره ادبیات عامه یا بخش ،هاوضیح و تبیین آنت
این نوع کاربردی را در ایجاد ارتباط با خواننده و مقبولیت عام آثار او مشخص  و اهمیت احمد روشن

 کند.
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 مقدمه. 5
 

ه یا از فرهنگ و ادبیات شفاهی هر ملّت، ادبیات عامّ یبخش عظیم و مهم 

به  شناسان بسیاریکاوان و مردمای دارد و روانطیف بسیار گسترده که است 1فولکلور
ادبیات که در مقابل ادب رسمی قرار نوع از این  ؛اندو آن را تحلیل کرده آن توجه

 یبررس یسیاسی هملتهای اخلاقی، روانی، اجتماعی و ت ویژگیگیرد، برای شناخمی
شفاهی هر قوم و ملتی بخش عظیمی از فرهنگ معنوی آن ملت  یات. ادبشودمی

حافظ  ،شده و درگذر زمان های قدیم تا به امروز نقلاز نسل سینهبهینهاست که س
یا فرهنگ توده  عامهها بوده است. ادبیات عامیانه از فرهنگهویت فرهنگی ملت

بنابراین با  ؛رودیک ملت به شمار می ینامهسرچشمه گرفته است. فرهنگ مردم زندگ
فرهنگی، شیوه کار و  و بازتاب زندگی اجتماعی و واقعیات زندگی مردم پیوند دارد

ها، سیر تحولات فکری یک ملت و رفتار و منش و مذهب و اعتقادات یک تولید آن
 جامعه است.

 و های مهم در تشخیص فرهنگ هر ملت است که با تفحصشاخص فولکلور، از
های گذشته و حال توان به فرهنگ ملل مختلف جهان، در طول سالتدبر در آن می

؛ این ملل استنوعی مطالعه کل فرهنگ ها، بهپی برد. غور و کنکاش در فولکلور ملت
توان گفت که میت جرئهای مختلف فرهنگ، ریشه در فولکلور دارد و به زیرا شاخه

م از فولکلور و ادبیات و هنری بشر، مله های ادبیترین آفرینشماناترین و ناب
ها لازم است تفکر اساسی در هاست. برای شناخت زوایای مختلف فرهنگی ملتتوده

رسمی  ادبیات غیر یناازآنجاکه  بررسی و تحلیل شود.فولکلور و ادبیات شفاهی ملل 
برای  ایینهآ ، ممکن استداردریشه های زندگی مردم اجتماع ین لایهرتدر پنهانی

با رو ؛ ازاینباشد گفته تاریخ و فرهنگ یک ملتزتاب و انعکاس وقایع ناگفته و کژبا
توان، هوش، بینش، روش و منش یک قوم را بررسی تأمل و تعمق در آن می، شناخت

های گذشته، رنطی قکه کشور ما  .کرد و داستان زندگی مردم آن را پیش چشم آورد
 ت،اس یختهآمو گاه ای غنی صاحب ادبیات عامیانهبنابراین بسیاری بوده  اقوامگذرگاه 

صورت مکتوب نیز در آمده( شفاهی )بعضی از این آثار به ةادبیات عامیانه بیشتر به گون
ها، مثل شاملاین آثار  .مردم رواج دارد ةی پیش به ما رسیده و در میان تودهااز نسل

                                                           

1-Folklore 
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ها، ها، فهلویات، تقلید از زبان جانوران، ترانهها، دوبیتیها، معماها، لغزها، چیستانمتل
های پهلوانی، طومارهایی های عامیانه، رمانجانوران، تصنیفی درباره یاتها، حکاقصه

خوانی، اشعاری که به خواندند، مرثیه، نقالی، شاهنامهها میخانهکه در قهوه
چراغ، جابلقا و جابلسا، هایی مانند گوهر شبخواندند، افسانهتلف میهای مخمناسبت
های ، پهلوان کچل، نمایش تقلید، کتاببازیشبیمهمانند تعزیه، خ ،های تودهنمایش

، ابومسلم نامه، شنگول و یطوط، سمک عیار، چهلیرارسلانتفریحی توده مانند ام
 رداخت.اختصار خواهیم پبه بعضیکه به  شودمی منگول
 

 در ایران و جهان ی ادبیات عامیانهورآگرد یخچةتاری به ااشاره. 5-5
این روند بود و  یامدهصورت مکتوب درنادبیات عامیانه تا حدود یک قرن پیش به

رمانتیک آغاز شد. نخستین کسانی که در اروپا به ضبط ادب عامه رواج مکتب  ةدر دور
 ،در ادبیات عامیانه که اعتقاد داشتند آلمانی بودندشناسان زبان ،گریمبرادران  ،پرداختند

ادبیات مدرن و  در مقایسه با ینبنابرا ؛روح، تفکر و خصوصیات یک ملت نهفته است

پژوهشگر فولکلوریست  ،1ولادیمیر پراپ همچنین. استتر اصیل و طبیعی ،مصنوعی

که در این  دبودن کسانی یگراز د 9و نوراکرشا چادویک 0هکتور منرو چادویک، روسی
 توان درمی هایی از توجه به ادب عامه رااند. نمونهجا گذاشتهزمینه آثار ارزشمندی به
تاریخ ابوریحان و  یهالباقها در آثار هایی از آییننمونه مثل گذشته ادبیات فارسی

سینا، مناسک  یابوعل شفایمسعودی و  مروج الذهبها در ها و رقص، بازیطبری
الدین محمود قاری نظام البسهثار امام محمد غزالی، دیوان آای در آیینی و فرقه

منسوب به آقا جمال  کلثوم ننهیا  کنز الاشتهاء، عقاید النساءق(، دیوان  ۶11)متوفی 
اما  ؛نقالان بعد از دوره صفویه ساخته شد یانههای عامدید. بیشتر قصهنیز  خوانساری

، امهنداراب، اسکندرنامه، عیارسمکهایی مانند دوره نیز کتاباین پیش از 
 هاآندر زن اند و ها حماسیباقی مانده است که بیشتر آن قصه حمزهو  نامهفیروزشاه

جز  ؛هستندها شاهان و شاهزادگان آنبیشتر قهرمان همچنین نقش مهمی دارد. 
های مقتل صفوی کتاب ةدی و از بین مردم است. پس از دورسمک عیار که فردی عا

                                                           

1- Vladimir Prop 

2- Hector Monroe Chadwick 

3- Nawarkhsha Chadwick 
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 های جوانمردان( نیز به ادب عامه افزوده شدها )قصهنامهفتوتباب واقعه کربلا( و  )در
 (.0: 1931 )ر.ک: حیدری،

نخستین بار را فارسی در ایران  یانهعامادبیات در مورد مطالعه گفتنی است که 

، منافع کنجکاوی جهانگردان غربی در قرن هفدهعواملی چون  کردند.غاز آها غربی
زبان میانجی و  عنوانبه) این کشورکاربرد زبان فارسی در  هندوستان و انگلیس در

سبب روسیه در تقویت مطالعات ایرانی،  راهبردیمنافع ن روشنفکران(، همچنین زبا
. در همین حال آغاز گردیدشناسی اوستاکه با شد تقویت مطالعات زبان فارسی 

مستشرق  ،0سن سنکریستشناس روسی، ایران ،1ژوکوفسکیدانشمندانی چون 

را آغاز ها و ادب عامه گردآوری داستاندانشمند فرانسوی  ،9هانری ماسهدانمارکی و 
 (.1 )همان:کردند 

های نخستین نویسندگان و شاعران مشرق زمین در فعالیت .5-2

 عرصة ادبیات عامیانه
ای است که نخستین نویسنده صادق هدایت در میان نویسندگان مشرق زمین، 

تماس و مصاحبه را طی نظم ، نحوه مراجعه به افراد، روش کار ،حقیق و بررسینحوه ت
آوری به جمع نیرنگستان و اوسانه. وی با چاپ دو کتاب ارزشمند ی نوشتعلم

های محلی مناطق مختلف کشور به طور کامل پرداخت. همچنین ورسوم و ترانهآداب
ارائه داد. در اوسانه موضوع  در کتابش طرح علمی برای کاوش در فولکلور یک منطقه

 بهای ملی است. کتاهدایت گنجینه یادهای محلی یا به قول زندهترانهمورد توجه 
 ،است شده هایی است که در این زمینه انجاموحکم دهخدا از دیگر تلاشامثال

به زبان  یلهای چرندوپرند و در روزنامه صوراسرافدهخدا در سلسله مقاله اکبریعل
از نویسندگان دیگری که به افزون بر آنچه گفته شد، . ص داشتخا یه توجهعامیان

جلال آل احمد، صادق چوبک،  بهتوان می ،باورها و اصطلاحات عامیانه توجه داشتند
. از نخستین اشاره کردزاده غلامحسین ساعدی، صمد بهرنگی و محمدعلی جمال

 .نام برد اخوان ثالثایرج میرزا، عشقی، شاملو و  ازتوان شاعران هم می
                                                           

1- Zhukovsky 

2- Christian cen 

3- Hanri masa 
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الله صبحی آوری ادبیات عامیانه، فضلشده برای جمعهای انجامدر ادامه تلاش
رادیویی درباره قصه آغاز کرد و از شنوندگان  ایمهتدی با همکاری هدایت برنامه

انجوی شیرازی، دوست  راخواست مطالب خود را برایش بفرستند. بعدها این کار 
اداره  1991. در سال دادمردم ادامه  فرهنگ ةینای به نام سفمهنزدیک هدایت، در برنا

صورت مرکز به 1943در سال  وسیس شد أت هنرعامه در وزارت فرهنگ و فرهنگ
رادیویی و  یهابرنامه پسینعامه درآمد. ازاو فرهنگ یشناسملی پژوهشگاه مردم

بر تهیه و اجرای  افزون برای مثال احمد شاملو شد؛مستند زیادی در این زمینه تولید 
های ها و ترانهها، افسانهالمثلآوری ضربعامه شروع به جمعبرنامه رادیویی فرهنگ

کرد. این پروژه عظیم با مرگ او ناتمام ماند  کوچهمتداول شهرهای مختلف در کتاب 
 (.4 )همان: دهندآن را ادامه میسرش مه و امروز دوستان و

 های متعدد آنو شاخه ایران یانهادبیات عام .5-9
 

یعنی از زمانی که برخی متون  دارد؛ ساله هزارای سهادبیات عامیانه ایران پیشینه 
ها گفتند. سنت حماسه در ایران بخش بزرگی از ها و پهلوانیزرتشتی، سخن از حماسه

ها را که در گیرد. فردوسی برخی از همین پهلوانیادبیات عامیانه ایران را در برمی
و در قالب نظم درآورد. ادبیات  شد، گردآوری کردها از آنان یاد میل تاریخ در سینهطو

ورسوم ملتی است که از دیرباز به داشتن فرهنگ و ای از حماسه و آدابایران آمیزه
توان در چند دسته شعر، تمدن مشهور بودند. ادبیات شفاهی و فولکلور ایران را می

 ...های نمایشی و ادب فولکلور رمانتیک یا غنایی وآیین ها و حماسه،ها، افسانهقصه
 بررسی کرد.

نام  فهلویات یا پهلویات ،های محلیاشعار عامیانه به گویش :فهلویات.5-9-5 

ف شده که قدر معرونآگاه  و های ادبیات عامیانه فارسی استترین گونهاز مهم دارد که
اند. فایز دشتستانی قرارگرفته یهاو ترانه باباطاهر هاییتیوبد در ردیف آثار ملی مانند

حس قوی موجود در  ،ویژگی اصلی این اشعار که از دل شاعرانی گمنام بیرون آمده
های عشقی، طلب وصال و گله از هجران معمولاً داستان فهلویات محتوای .آن است
و محلی  این تصانیف عاری از پیچیدگی با زبان ساده، لحن عامیانه و واژگان .یار است
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مطایبه و ، شوخی، گو، هجووعوام، عاشقانه، گفت هاییشهحالات و اند یرندةدربرگ
 است. یتحکا

ها که بیشتر برای سرگرمی به کار بسیاری از این چیستانچیستان: . 5-9-2 

 گفتند.میگوشک هم ها فالبه آن بودند کهمنظوم  ،رفتندمی

است ها حکایتی نهفته المثلباز این ضر یکدر پس هر المثل:ضرب .5-9-9 

از ادبای قرن  یکی دهد. نخستین بارها میای را به آنگسترده که معانی عمیق و
ی فارسی را در کتابی به نام هاالمثلرودی ضربحبله ییازدهم به نام محمدعل

مجمع یا  التمثیلجامعای دیگر به نام و بعد مجموعه ی کردآورگرد الامثالمجمع
زاده از جمال لغات عامیانهتر گفته شد فرهنگ طور که پیشرائه نمود. همانا التمثیل

 ( 1: 1931 حیدری،شده است ) هایی است که در این زمینه انجامتلاش دیگر

سینه از مادر به فرزند بهسینه هستند کهنوعی از اشعار فولکلور  :هالالایی. 5-9-4 

ها و عموماً در افسانه ،خوانندها میآنی که در هایشود و شعرها و ترانهمی انتقال داده
 دارد.ریشه ورسوم مردم آداب

هایی ادبیات شفاهی است. نام شخصیتاز دیگر  ینوع :ادب غنایی. 5-9-1 

که آنپیش از  …رامین و چون فرهاد و شیرین، بیژن و منیژه، لیلی و مجنون، ویس و
فاهی در زبان مردم جاری بودند به شکل ش ،صورت مکتوب در ادب منثور درآیندبه

 (.4: 1930 )بختیاری،

به گفته آید که به شمار می یانهاز اشعار عام یبخش :اشعار مذهبی .5-9-9 

است  یهکرْکو آتشگاه درباره« یوکرکسرود » آننمونه کهن  ،سیستان یختار یسندهنو
است. در قرن  یگواراشعار هم اشعار سو یناز ا یاپاره راندند.میزبان بر  یانزردشتکه 

و آنچه مطربان و  یاوشمردم بخارا در سوگ س یهااز سروده ینرشخنیز  قه.  چهارم
 اند، سخن گفته است.خواندهمی« مغان یستنگر»به نام  بارهینقوّالان درا
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قرون اخیر است که با  یانهاز اشعار عام گیریچشم یبخش :هانامهیهتعز. 5-9-7 

از  یبرخ این گذشته از. شودخوانده می یشهمراه نما زیهخاص در مراسم تع یآهنگ
از اشعار  یبرخ. است شده خوانده یو مراسم سوگوار یمدر مجالس ترح یانهاشعار عام

گرد در کوچه و بازار در دوره یشانکه قلندران و درو است یاشعار یعامیانه مذهب
 پنجم و ششم یهاخوانان قرنمناقب از سنت یرویبه پ یتاهل ب منقبت علی و

 .(4: 1931 خوانند )افشاری،یم

 . کارکردهای ادبیات عامیانه )فولکلور(5-4
 ؛ها در بین مللانتقال احساسات و عواطف انسان .1
 ؛هاها و میراث ملی ملتپاسداری از ارزش .0
ان در های جنایت شاهان و ستمگربیان درد و رنج ملل و آشکار کردن صحنه .9

 ضعف؛طول تاریخ علیه ملل مست
 مبارزه با ظالمان؛ های پهلوانان و دلیر مردان درارج نهادن به دلاوری .4
تلاش برای برقراری ارتباط صمیمانه بین انسان با همنوعان خود و انسان با  .1
و ایجاد تفاهم های زندگی اجتماعی ها و موجودات دیگر و درنهایت تقویت بنیهپدیده

 در میان آحاد بشری؛
 ری و حکمی؛های هنتوصیف زیبایی .1
ایدار تاریخی در میان جوامع های پها و ارزشتولید فرهنگی بر اساس ذهنیت .1

 بشری؛
 های مختلف؛ها در دورههای ملتبیان مشکلات و گرفتاری .۶
 های اقوام؛آیین  آشنایی با تاریخ گذشتگان و بررسی اعتقادات و مراسم دینی و .3

 (.1: 1930 )بختیاری، نهای توده و آداب و رسوم آنابه تصویرکشیدن حکمت .11

 

 لهأبیان مس. 5-1
او از امکانات زبان، صور  نهبهی قیت و اشتهار هر شاعری به استفادةمیزان موف

باید به نقش امثال،  ،است. در این میانمربوط شناسی خیال و سایر مباحث زیبایی
کرد. این  بخشند، اشارهها و کنایات در ادبیات و ارزشی که به آثار ادبی میالمثلضرب

در  ات عامیانه و امثال و کنایاتهای ادبیتحقیق بر آن است تا به نقش برخی از شاخه
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تا ضمن توضیح و تبیین برخی مباحث  احمد بپردازدهای جلال آلداستانبرخی از 
مرتبط با ادبیات عامیانه آثار این نویسنده، اندکی نیز بر دایره تحقیقات ادبی بیفزاید. 

چنین تحقیقی،  نبودنشده است،  ون چنین پژوهشی در این زمینه انجامازآنجاکه تاکن
 کند.را تأیید میاین موضوع لزوم طرح 

 

 روش پژوهش .5-9
دب عامیانه و تاریخ گردآوری آن، همچنین از تعریف ا پسدر این گزیده، نویسنده 

مثل و عامه ) های ادبهای ادب عامه، به تحلیل و بررسی برخی از شاخهبیان گونه
دار و کنایات( در های داستانواره(، مثلالمثل )مثلحکمت، اصطلاحات ضرب

پرداخته است، سپس  (نویسان شهره معاصریکی از داستان)آل احمد های جلالداستان
 .کندرا بیان میهایی عناوین مربوط با ذکر نمونه

 

 های تحقیقاتیپرسش. 5-7
 پاسخ دهد: زیرهای پرسشبه یق، این پژوهش بر آن است که در روند تحق 

 ادبیات عامیانه )فولکلور( در نثر معاصر داستانی چه کاربردی دارد؟ -
 های آل احمد و نثر او چگونه از این نوع ادبیات بهره گرفته است؟داستان -
 های آل احمد به چه صورتجایگاه انواع مختلف ادبیات عامیانه در داستان -
 ؟کندان میچه چیزی را بی است و
 

 یشینه پژوهشپ. 5-8
ها، آثار شعری ها در فرهنگالمثلهرچند در خصوص ادبیات عامیانه و ضرب

ها، باورها المثلشده اما ازآنجاکه ضربای ارائهوبیش آثار ارزندهکلاسیک و معاصر کم
طور ویژه با حوادث و اتفاقات جامعه در هر زمان پیوندی خاص دارند، به و عقاید به

ها در شعر و داستان ها در ادبیات معاصر با کاربرد آنالمثلطبع کاربرد برخی ضرب
 دارند. چشمگیریکلاسیک تفاوت 
وحکم صورت گرفته که البته تعدادی از زمینه ادبیات عامیانه و امثال تحقیقاتی در

ن مضامی» هایی با عنوانهازجمله: مقال ،استشده  ها در مجلات علمی و ادبی چاپآن
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نوشته مصطفی موسوی که در سال « وحکم عربیمشترک در گلستان سعدی و امثال
المثل در ادب فارسی و عربی، ضرب» یا مقالة شد در مجله ادب عربی چاپ 1931

نوشته سید محمد امیری که در پژوهشنامه زبان و ادبیات « پیشینه و مضامین مشترک
شناختی تحلیل روان»ی با عنوان ایا مقاله .شده استچاپ 19۶4فارسی در سال 

در دو فصلنامه پژوهش و  19۶1نوشته حسین نوین که در سال « وحکم فارسیامثال
 تحقیقیدر رابطه با عنوان این پژوهش هیچ  اماشده است؛ زبان و ادبیات فارسی چاپ
که  استآثاری  نخستیناین پژوهش یکی از  ؛ بنابرایناستتا به حال صورت نگرفته 

جهت کند و ازاینوحکم و باورهای عامیانه در داستان معاصر بحث میامثال درباره
 آید.حساب میپژوهشی نو به

توان به پنج احمد را میهای آلدر داستان رفته کاربهی مردمی عناصر طورکلبه    
دار، های داستان(، مثلهاوارهمثلالمثل، اصطلاحات ضرب المثلی )ضرب اصلی دسته

ابتدا به توضیح و تفسیر  ادامهو اصطلاحات مردمی و کنایات تقسیم کرد. در واژگان 
های هایی از داستانسپس به شواهد و نمونهو  شودهریک از موارد مذکور پرداخته می

 او اشاره خواهیم کرد.
 

 . بحث و بررسی2
 مثل و حکمت .2-5

 الف( امثال و حکم
ها و مای علایق و سلایق، عشقنای آیینة تمامدر هر جامعه وحکمامثال» 

های مردم آن جامعه در ها و آرمانها و شادیها، رنجها، افتخارات و حقارتقدرت
 باطول تاریخ است. مثل در عباراتی کوتاه نمایندة داستانی و حکایتی طولانی است و 

یی بسیار بیشتری دارد و در اشود از اصل خود، کاری کوتاه بیان میزمان درینکه ا
ها گاه شود. پیشینة این مثلگون و گاه متضادی به کار گرفته میاگون هایموقعیت

 (.010: 1931 )موسوی،« توان یافتها را نمیزیاد است که مأخذ بسیاری از آن قدرآن
ها، علاوه بر بیان نصایح و اندرزهای تربیتی و اجتماعی، اغلب ملت وحکمامثال 

معانی مجازی و استعاری و  صورتبهکه  ستهاآنهای درونی مبین خلقیات و خصلت
د. این گفتارهای حکیمانه، گاهی آمیخته به شویان میب روشنگاهی نیز صریح و 

د که شوای ظاهر میای و افسانههای خام یا اسطورهخرافات، احساسات و اندیشه
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یرعلمی و غنوع احساسات و باورهای علمی یا  شگسترعمق و  نشانهمگی 
از حیات نخستین بشری را زندگی مهمی ی گذشتگان است؛ زیرا بخش هاافسانه
بنابراین مطالعه این دسته از باورها و ؛ دهدها تشکیل میای آنای و اسطورهافسانه
ای گذشتگان آشنا ای و اسطورهی افسانهزندگ ورایج، ما را با تاریخ کهن  وحکمامثال

ا در میان مردم و از میان مردم و از زندگانی هالمثل(. ضرب1۶1: 19۶1 )نوین،کند می
د. این جملات کوتاه و زیبا مولود ناگسستنی دار یبا مردم پیوند و آیدپدید میها آن

های گذشته است که اندیشه و دانش مردم ساده و میراثی از غنای معنوی نسل
و زوها، غم رسد و آنان را با آمال و آرو زبان به زبان به آیندگان می دستبهدست

 کندمیی، عشق و نفرت، ایمان و صداقت یا اوهام و خرافات پدران خود آشنا شاد
 (.9: 19۶0 )خضرایی،

زبانزد، حکمت،  های زبانی دیگری چونی، بین مثل و گونهبندمثلثدر دانش 
 شوند )بهمنیار،می قائلخرافات و باورهای عامیانه، متل، متلک و کنایه تفاوت 

های مختلف انواع و اقسام گوناگونی چون برای مثل نیز از نظرگاه ل( و -کد-1911
 :1911 )بهمنیار، اندنظر گرفته... در تمثیلی و حکمی، عامیانه و ادبی ومنثور و منظوم، 

 10: 19۶9 دهگان،؛ 11: 1911 ابریشمی،؛ 11: 1911 کز؛ مؤدب بشیری،-کا
عبارت و شعر  ،مثل، حکمت عدهخدا نیز مثل را به سه نو(. »30: 19۶۶ ذوالفقاری،

توان گفت که کلام میدر یک(. »01-00 :1910 )دهخدا،« مشهور تقسیم کرده است
 از است که عبارت دارند یاساسعنصر  سههای ماندگار یا همان امثال سایره، مثل
 (.11: 19۶4 زاده،)ایروانی« نباختن در گذر زمان رنگ ،آشنامخاطب  ،ینده آگاهگو

 عنی و اصطلاحب( حکمت در م
 ، عبارت است ازشده ذکرها در معنی حکمت نامهها و واژهآنچه در قاموس» 

ی و کرداردرستدانایی، دانش، معرفت، فرزانگی، دلیل و سبب، پند و اندرز، 
گفتاری، سخن استوار، کلام موافق حق، زیرکی، پیشگویی، داد، حلم و بردباری، درست

های عربی (. در فرهنگ11: 19۶3 امیری،)« دهت، انجام فعل پسندیحصلاح و مصل
گفته یشپنیز معانی، دریافت حقیقت، نبوت، قرآن، انجیل و زبور، علاوه بر معانی 

اما در اصطلاح فلسفی، حکمت عبارت است از: علمی که در آن از  ؛است ذکرشده
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بحث توانایی و قدرت بشر  اندازهبه مرلااهست، در نفس  کهچنان آنحقیقت اشیاء 
 (.11:1911شود )عفیفی،می

 ،های پژوهش در حیات فرهنگیسرچشمه  و قومی، مبین ملتوحکم هر امثال
هر جامعه  بنابراین برای شناخت دقیق روحیات اجتماعی ؛استهاجتماعی و سیاسی آن

دهنده اخلاق، سخنان نشان زیرا اینتوان به سخنان حکیمانه آن قوم رجوع کرد؛ می
هایی متعدد از ادبیات عامیانه را در داستان آن ملتّ است. حضور جلوهافکار و روحیات 

ها، کارگیری مثلتوان نادیده گرفت. بهنمی احمدآلهای جلالداستان ویژهبه، معاصر
این ها، واژگان، آشنایی و کاربرد بعضی از کنایات، حکایت از آشنایی المثلضرب

توان مشاهده کرد که ز طرفی میمیانه دارد. اهای ادبیات عابا انواع و شاخه نویسنده
های داستانی خود دقت کارگیری این امثال، از زبان شخصیتاحمد در به آل

توان عناصری از زندگی روزمره مردم را وحکم میدر بیشتر این امثال .دارد چشمگیری
اچه عسل، پسبزی، خاله، نان، کاسه، عناصری مانند آش، نخود، قورمهمشاهده کرد؛ 

  .شده است گرفتهکه همگی از زندگی روزمره طبقات عادی و عامی مردم و...
 

 های آل احمددر داستان وحکمامثالهایی از کاربرد نمونه

 (.91:19۶4احمد، شان را دنبال نخود سیاه دیگری بفرستد )آلهمه 

 :(.19 آش خالته، بخوری پاته، نخوری پاته )همان 

 (.19 د )همان:شان سر و ته یک کرباسنهمه 

 :(.141 جایی نخوابیده بود که زیرش را آب بگیرد )همان 

 (.11 داد )همان:ی میسبزقورمهاش بوی لابد کله 

  (.۶۶ )همان: خورنانبه نرخ روز 

 (.11 از آش داغتر )همان: کاسه 

  ،(.111: 1931مرغ تو هم که همیشه یک پا دارد )همان 

 :(.1۶1 خودت را به کوچه علی چپ نزن )همان 

  (.11 تر بشوید )همان:از آش داغ کاسهچرا 

 زیچهمهیبتو عسل کنه، بکنه تو دهن این  اش هم[اش ]پاچهههمه پاچ گها ،
 (.44: 19۶1 گیره )همان،آخرش یک گازشم می

 (.143 شه قورت داد )همان:با دو من عسل نمی 
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 (.01 کنه )همان:کاری عیب نمیکار از محکم 

 
 (هاارهومثللمثلی )اصطلاحات ضرب ا .2-2

، عباراتی مصطلح و وحکمامثالالمثلی، برخلاف اصطلاحات ضرب واره یا مثل
ای جایگزین شوند تا عبارتی کامل حاصل آید. عمومی هستند که ابتدا باید در جمله

 مانند: ید زمان، فاعل و مفعول متغیر است؛این عبارت کامل نیز برحسب ق
 پا توی کفش کسی کردن 
 د را روی کول گذاشتندمُ خو 
 گدار به آب زدنیب 
 گلیم خود را از آب بیرون کشیدن 
 را قاضی کردن خودکلاه 
 را سفت چسبیدن  خودکلاه 

المثل متمایز خود از ضرب عملکرددر شکل، ساختار و  وحکمامثالاشاره شد که 
کار کاملی به  جملهگردد که باید در ای محسوب میمواد اولیه عنوانبهشود و می

المثل را به نمایش بگذارد. عبارات و اصطلاحات گرفته شود تا خصلت ظاهریِ ضرب
نخواهند شد.  وحکمامثالالمثلی، با هر نوع آرایش و پیرایشی تبدیل به ضرب
دارای سنت و اصالت لایزالی است که در اذهان عموم نقش گرفته و  وحکمامثال

که عبارات زندگی است. درصورتی تجربتدارای رسالت آموزشی و حامل پیام و 
 بازهمآوری داشته باشد، المثلی به هر میزان که استقلال معنا و رسالت پیامضرب

یی قادر به انجام رسالت خود نیست و همیشه متکی بر جمله و پیش درآمدی تنهابه
یگر این نوع کاربرد از مصطلحات زبانی، مستقل نیستند و دعبارتبهتوضیحی است. 

واره است یا آن مثل کنندهکاملآید که یمی دیگر اجملهیا  هاآندر کنار  اصولاً
بخشد. در برخی از موارد این کاربرد در حکم یک یمعبارتی که جمله را کمال 

تواند بخش دیگر را کامل کند. یمکند که یمساختار اسلوب معادله یا تشبیهی عمل 
 دقت کنید: هانمونهبه این 
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در « المثلیضرب واره یا اصطلاحاتمثل»از کاربرد  هایینمونه

 های آل احمدداستان
 (.44:19۶1احمد،شم )آلمیام ثواب کنم، کباب می 

 :(.91مبادا کسی زاغ سیاه مرا چوب زده است )همان 

 (.109را برداشته بودند )همان: خانهتجارتدر  پاشنه 

 ،(.191:19۶4خدا آن روز را نیاورد )همان 

 (.149شود )همان:وار بلند شد از من هم بلند میگر صدا از دی 

 (.۶:1931تواند اعتماد کند )همان،آدم به چشم و گوش خودش نمی 

 (.34تر، بهتر )همان:ایمان هر چه کهنه 

 :(.11از خوان اول گذراندن )همان 

 (.۶0شود )همان: مو بر تنم راست می 

 :(.00بادمجانش را دور قاب بچیند )همان 

 (.۶:1910رفت )همان، یمو لای درزش نم 

 :(.11نان یارو توی روغن بود )همان 

 
 دارهای داستانمثل .2-9

دار دارای معنی و مفهوم روشنی است و از ظاهر و های داستانبعضی از مثل 
توان به معنای آن پی برد. برای نمونه مثل اگر علی ساربان است، ساخت مثل می

ها طوری معنی روشنی دارد؛ ولی بعضی مثلداند شتر را کجا بخواباند تا حدی می
نیست که بتوان از ظاهر و ساخت به معنی و مفهوم آن پی برد و ناچار باید داستان 

ها هم که ها افسانه است و واقعی نیست؛ آنذکر شود. غالب این داستان مثلبهمربوط 
داری وجود است، غالباً ساختگی است و کمتر مثل داستان نمایواقعافسانه نیست و 

هایی که دارای داستان (. مثل19:1911دارد که داستان آن واقعی باشد )ابریشمی، 
دانند، زیاد هستند. ها میها را مأخذ اصلی آن مثلاست و بعضی افراد این داستان

باشی را دراز کنید، خیاط در کوزه افتاد، یمحکهای مشهور یک بام و دو هوا، مثل
دار اشاره دار است. در ادامه به دو مورد مثل داستانهای داستانگونه مثلینازاشماری 

 شود:می
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هرگاه (. 61:5992)آل احمد، آباد هم شهر شده علیالمثل داستان ضرب

از  ،ها تحقیر یا تخفیف کنندثروت و جز این ،فضل ،بخواهند کسی را از لحاظ مقام
آباد هم شهر گویند: علیو میبالا استناد کرده  باب تعریض و کنایه به عبارت مثلی

آباد در ابتدا علی. «آباد هم شهری شدهکنه علیخیال می»اصطلاح دیگر شده! یا به
چندین اصطبل و طویله  ن واهای متعدد برای مسافراقتخانه بزرگی بود که اقهوه

برای چهارپایان داشت. ساکنان مناطق شرقی مازندران محصولات صادراتی خویش از 
پنیر و تافته را از طریق  ،شیر ،کنف و کارهای دستی مانند شمد ،پنبه ،رنجقبیل ب

د کوه به تهران و شهر تاریخی ری و فلات مرکزی و جنوبی ایران اآباد و دره سوعلی
بود و به  انیها و چهارپاآباد در واقع شب منزل کاروانخانه علیکردند. قهوهحمل می

های زیادی در مسکن و مسافرخانه ،داکردهیپتوسعه  تدریجاً یتعلت اهمیت موقع
صورت یک بلده کوچک به قسمی که پس از چندی به .شده استاطراف آن ساخته

های متوالی چون صورت شهری نداشت به علت رطوبت هوا و ریزش باران اما ؛درآمد
 ،روز ادامه داشتقاطر و الاغ که شبانه ،س اسبأعبور و مرور هزاران ر مخصوصاً

های تنگ و باریک آن همواره پر از گل ها و کوچهآلوده و راه ،آن همیشه کثیف هوای
کرده است، به همین جهات و و لجن بوده که عبور از داخل بلده را مشکل می

کرد و یا از معرفی می یآبادملاحظات اگر کسی در آن عصر و زمان خود را علی
بیش نبوده  یاخانهقهوه آبادیه علگفت ازآنجاکهای آن سخنی میمناظر و یا زیبایی

 .آباد هم شهر شده گفتند: علیاز باب طنز و کنایه می ،است

 ،م با هیاهوأنظم و ترتیب و توهر محلی که بی (.4:5987جنگل مولا )آل احمد، 

به جنگل مولا یا جنگل مولی تعبیر  زدوخورد و درگیری باشد اصطلاحاً ،جنجال
سنجان این تعبیر مثلی را در رابطه با جهان و آنچه در تهبعضی از ظرفا و نک. شودمی

 ییهایریو درگ هایقاعدگیها و ببرند و با توجه به نابسامانینیز به کار می ،آن هست
گویند: از باب تعریض و کنایه می ،فرما باشددر میان ملل و جوامع دنیا حکم که غالباً

امیال نظام  در آن وجود ندارد و معیار ویعنی قانون و ضابطه  ؛«دنیا جنگل مولاست»
نه بر اصول و  ؛هوس و خودکامگی اقویا و زورمندان است جهانی بر اساس هوی و

 .موازین عدالت و انصاف و برابری و برادری
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 دار در آثار آل احمد:های داستانهای دیگری از مثلنمونه

 ،(.4۶:19۶1من سر گنج قارون نشستم )آل احمد 

  ،(.31کنه )همان:چه کوزه رو بشکنی فرقی نمیچه آب ببری 

  (.49خورن )همان:با همون ریگای پشتش می اشمیکرس]لحاف[ لاحاف 

 (.31:1910ی شهری است )همان، آبادیعلکند هر خیال می 

 دهد که یا خودش کرده یا آهنگری در بلخ کرده کفاره گناهانی را می
 (.11)همان:

 ،(.111:1931یک کلاغ، چهل کلاغ )همان 

  (.13)همان: افتادیم اشخانهدباغروزی به  هرکدامشانگذر پوست 

 :(.1۶زاغ سیاه مرا چوب بزند )همان 

 :(.113شتر دیدی، ندیدی )همان 

 ،(.91:1911خونه خرس و بادیه مس )همان 

 

 اصطلاحات و تعابیر عامیانه و مردمی .2-4
یا « مثل»شویم که احمد با ترکیبات یا اصطلاحاتی مواجه میهای آلدر داستان

دارند و بسته به محیط فکری و  جملهشبهبلکه بیشتر حالت  ؛نیستند« وارهمثل»
موقعیت زمانی و مکانی و شرایط حاکم بر فضای زندگی و  تناسببهگفتارهای افراد و 

 ،یان عامه جاری و ساری هستندم ازآنجاکهروند. این موارد را یشه آنان به کار میاند
 وفوربهاحمد ایم. این بخش در آثار داستانی جلال آلنامیده« دمیاصطلاحات مر»

است و دلیل این امر بهره گرفتن از زبان مردم عادی در داستان است که  مشاهدهقابل
فرهنگی که در بطن جامعه جریان دارد و سازندگان  است؛ شده گرفته عامهفرهنگاز 

از  هاشخصیت استفادهمیزان ینکه ااصلی آن مردم عادی هستند؛ نکته حائز اهمیت 
شغل، دین و مذهب و  ،اجتماعی، تحصیلات طبقهبا  عامیانه و اصطلاحات هاواژه

و اصطلاحات  هاعبارت ،با استفاده از الفاظ آل احمداست. متناسب ، چنیناین یموارد
 .ندکمیو طبقات متوسط و پایین جامعه بیشتر توجهّ  سوادکمعامیانه، به ادبیات مردم 

هایش متفاوت و وابسته به نوع و فضای داستان است. در زبان آل احمد در داستان
ها هایی که شخصیت آنان مردم عادی و متوسط جامعه هستند، زبان شخصیتداستان



 

 مطالعات زبانی و بلاغی     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

592 

ال
س

 
م 

شت
ه

ـ 
ن

ستا
تاب

و 
ار 

به
 

59
69

 
هم

زد
پان

ة 
ار

شم
ـ 

 

گیرد. برای مثال در مردم بهره می تودهزبانی است که از عناصر فولکلوریک و زبان 
های عادی جامعه است عباس آقا از شخصیتحاجخانم زن مریم ،«زن زیادی»داستان 

 کند:مردم استفاده می تودهزبان که از عناصر 
)آل « کنمدم خورشید کبابت می ،دستم بهت برسه گهاشده! یلذلآهای عباس » -

 (.09:1911احمد، 
 شعور و پپههای بیین خاله خانباجیبینی خواهر؟ کرم از خود درخته. هممی -

 (.01)همان:« آرهره با پنشش تا بچه سرم هوو میالدنگ من می هستند که شوهر
چینی باشه نبادا  گهایاریدها... بخواد فقط مس و تس قربون شکلتون، دلم می»-

 (.03)همان:« نکرده یکیش عیب و علتی کنه روسیاهی به من بمونهیخدا
 شود:هایی دیگر از این تعابیر آورده مینمونه

 
  (.1۶:19۶1احمد، توی کوکش برود )آل 

 (.41آجر کنن )همان: ونون من 

 (.03کوب شدم )همان:سر جایم میخ 

 (.01:19۶4کردند )همان،پشت چشم نازک می 

  :(.141شستم خبر دار شد )همان 

 (.93به آب نزده بود )همان: گداریب 

  ،(93:1910دنبال نخود سیاه فرستاده بودش )همان. 

  (.91:)همان دمیمالیمبایست پیهش را به تن 

 :(.93حسابی موی دماغ شده بود )همان 

 (.11:1931کردند )آل احمد،  وپاختساخت 

  (.101)همان: بچاپبچاپخون تو شیشه کردن و 

  (.41یعنی چه؟ )همان: دنیسربربا پنبه 

  (.11زد )همان: وآتشآبخود را به 

 :(.90دکانش تخته شد )همان 

 ِ(.01)همان: ... بروند توی کوک 

 



 

 ــــــــــ «احمدجلال آل»های آن در رمان و بازتاب (وکنایات هاالمثلضربادبیات عامه )

 

 

599
 

 یاتکنا .2-1
تا جایی که برخی از  نزدیک است؛ به کنایات زبانی یامروزی هامثلیاری از بس

رو در زبان بحث در خصوص کنایه و ینازا ی مثل، امثال کنایی است؛کاربردها
شناخت درست آن ناگزیر است؛ کنایه در لغت به معنی ترک تصریح است و در 

اراده ملزوم است. صاحب اصطلاح به معنی ذکر ملزوم و اراده لازم یا ذکر لازم و 
داند که اراده شود از آن لازم معنی اصلیش یا جواز اراده آن را لفظی می البلاغهمعالم

 به نقل از ذوالفقاری، ؛904: 1914 معنی اصلی در حین اراده لازم )رجایی شیرازی،
: اندمعنی کرده« ذکر لازم و اراده ملزوم»(. در کتب بلاغت جدید کنایه را 111: 19۶1

اما قرینه  وینده، معنای ظاهری آن نباشد؛ای است که مراد گکنایه عبارت یا جمله»
« ای که ما را از معنای ظاهری متوجه معنای باطنی کند، وجود نداشته باشدصارفه

 (.110: 19۶1 به نقل از ذوالفقاری، ؛091:1911)شمیسا،
 

 های پیدایش کنایهینهزم .2-1-5
دارند که مجاز از حقیقت رساتر است؛  نظراتفاقکته اهل بلاغت بر این ن همه 

همچنین در هر زبانی متناسب  رساتر از کلام صریح و آشکار است؛ کنایه نیز گویاتر و
کنند و مصادیق های خود از زبان بلاغی برای بیان مفاهیم استفاده میبا ویژگی

توان برد کنایه میکنند. علل دیگری نیز برای کاربیشتری برای یک مفهوم فراهم می
 آید:خلاصه در زیر می طوربهها ترین آنبرشمرد که مهم

چنان رایج عنه( آنگاهی مفهوم و معنای کنایی )مکنیهای بلاغی: یژگیو .5

آورد و بلافاصله گذرد یا اصلاً آن را به خاطر نمییدرماست که مخاطب از ظاهر لفظ 
عنه( نی کنایی چنان بر لفظ ظاهر )مکنیآورد. یعنی معمفهوم کنایی را در نظر می

و عبارات فعلی « خودنما»کند. ترکیبات غلبه دارد که ذهن به معنی اولیه توجهی نمی
ای تأثیرگذار در کلام بوده و و امثال آن شیوه« سرگرم بودن»، «بر سر گذاشتن هکلا»

به نقل از  193:19۶1سایر ملل نیز بوده است )شفیعی کدکنی،  موردتوجهاز دیرباز 
 (.41:1931جمالی،
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ی نام در زبان فارسی به جابهگاهی به کار بردن کنایه  و بزرگی: عظمت .2

 ؛شود )کنایه از موصوف(ی اسم از کنایه استفاده میجابهجهت احترام به کسی است و 
 (.091:19۶1یدالشهدا، مولود کعبه و ... )رک شمیسا،سمثل 
 صورتبهبه دلیل گوناگون از ذکر نام گاهی اوقات  از ذکر نام: کراهت .9

یژگی به سبب ترس از موهومات و موقعیت یا وکنند. این آشکار پرهیز می
ی خرس جابهو « بهتران ما از»ی جن جابهمثلاً  ؛ناخوشایندی از کسی یا چیزی است

 (.41:1931به نقل از جمالی، 31:1911گویند )خانلری،می« خوارعسل»

 موجببهها و ترکیبات زیادی در ادب فارسی وجود دارد که واژه یت ادب:رعا .4

و « آب حرام»شود. مثل ادب لفظ و آداب اجتماعی از شکل کنایی آن استفاده می
 ی می )همان(.جابه ،«وشتلخ»

کلام،  دوچندانآید تا جدای از زیبایی معما می تگاهی کنایه به صور :معما .1

ن ما به کاوش و کنکاش بپردازد و بعد از تأمل عنه، فکر و ذهبرای رسیدن به مکنی
 (.901:1910به مفهوم آن دست یابد )رجایی،

 کنایه با استعاره تفاوت. 2-1-2
 بهکوتاه  صورتبهضرورت دارد  ،جایگاه کنایه با استعاره اشتباه نشود آنکهبرای  

در استعاره »ها اشاره شود؛ مثلاً تفاوت استعاره با کنایه آن است که: برخی از تفاوت
یرممکن است، ولی در کنایه غعلاقه شباهت وجود دارد و تصویر معنی حقیقی در آن 

(. 900:1940)نشاط،« نظری به شباهت نیست و جایز است صفات حقیقی آورده شود
داند و در نظر او نسبت میان کنایه و استعاره، استعاره میاز ای ابن اثیر کنایه را شاخه

ای کنایه ولی هر استعاره ؛ای استعاره استت؛ یعنی هر کنایهنسبت خاص به عام اس
ولی در  ؛نیست. تفاوت دیگر نیز دارند، بدین گونه که در استعاره لفظ صراحت دارد

: 1911 کنایه تصریح نیست و کنایه از ظاهر لفظ عدول کردن است )شفیعی کدکنی،
149.) 

 

 . تفاوت کنایه و مثل2-1-9
که گاهی یدرحال ؛ی پیدا کنندپوشانهمل ممکن است کنایات با مثاز برخی  
 ؛نامه باشدتواند مدخلی از لغتکنایه می .شد قائل حدومرزها تفاوت و توان بین آنمی
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مستقل مدخل قرار نگرفته است.  طوربه مثل اینامهکه در هیچ لغتنچنا ؛اما مثل نه
ی را اشغال کرده متشابهگاه و تعبیراتی که در کتب امثال جای» :کندانوری تصریح می

مصدری بیان  صورتبهها را توان آنلغوی دارد و می جنبهاست، اصطلاحاتی است که 
به نقل از  10:19۶4)انوری،« کرد و در کتاب لغت آورد و ربطی به امثال ندارند

داند های میان مثل و کنایه را آن مینیز یکی از تفاوت (. بهمنیار109:19۶1ذوالفقاری،
کنایات جمله نیستند، بلکه »ولی کنایه الفاظ مفرد یا مرکب:  ؛جمله است مثل که

یف تعرقابل هرکدامشوند و های بسیار وارد میکه در جمله اندمرتبه بهالفاظ مفرد 
کنایه از شخص « خون گرم» :گردد. مانندهای مختلف تحویل میاست و به صیغه

ی صفت نیکی خونگرم» ؛«خون گرم استفلانی »گویند: که می بامحبتزود آشنا و 
های مختلف تحویل نمود و بدین منوال است کلمات توان به صیغهکه می« است

ها آن ةگونه الفاظ که شماردریده و... . اینیرکاه، سرخر، چشمزآبسنگدل، شوربخت، 
 .(0:19۶1بهمنیار، ) « در زبان فارسی از حساب خارج است، جزء امثال نیستند

  

 کنایه در آثار آل احمد انواع .2-1-4
دانشمندان بیان به اعتبار نزدیکی یا دوری و به نسبت وضوح و خفا که در این 

 اند:شود، کنایه را بر چهار قسم دانستهوسائط ملاحظه می

ای اطلاق در لغت به معنی اشاره به دور است؛ و در اصطلاح به کنایه یح:تلو .5

در مفهوم « کثیرالرماد»ملزوم بسیار دور باشد؛ مثل شود که وسائط میان لازم و می
گاه به شود، آنمرد بخشنده که نخست ذهن به زیادی خاکستر در آشپزخانه منتقل می

به وجود مهمانان بیشتر و  پسازآنزیادی سوخت، سپس به فراوانی اغذیه و اطعمه و 
ر آل احمد این نوع، رسد در آثاگردد. به نظر میی منتقل مینوازمهمانسرانجام به 

 کاربردی شایع ندارد.
که وسائط در آن اندک است و انتقال از معنی ظاهر به باطن دشوار و : رمز .2

به معنی دزد  کجدستبه معنی خسیس و « ناخن خشک»یرممکن است. مثل غگاهی 
کم و دراز بالا به معنی نادان و یا مانند آن، این کاربرد نیز در آثار آل احمد محدود و 

 یاب است:

 (.41:19۶4 احمد،خشک است )آل شوهرش چقدر ناجور و 
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ترین نوع کنایه است. که وسائط اندک و ملازمه آشکار است. و رایج یماء:ا .9

به معنی تسلیم شدن؛ رخت بربستن: سفر کردن و رفتن؛ « سپر انداختن»مثل 
ا فراوانی بسیار دیده عار. این کاربرد در بیشتر آثار آل احمد بیبخوار: تنبل و پخته

 شود:یم
 (.30:1931 احمد،رسید )آلدستشان به دهنشان می 

  (.04:19۶4 )همان، دمیگنجینماز شادی در پوست خود 

 :(.101 چه کلاهی سرش گذاشته بودم )همان 

 (.113:1910 ها کرده )همان،پا تو کفش یکی از نماینده 

 :(.19 گلیم مدرسه را از آب بکشد )همان 

کلامی است که الفاظی که در آن آمده است معنی دیگری از آن ض: یتعر .4 

به نقل از جمالی،  ۶4:19۶1 اراده شده که متضمن تنیبه یا طنزی است؛ )تجلیل،
 های در آثار آل احمد دارد.که نمونه (.44:1931

 

 احمدهای آلعنه در داستانبررسی کنایه به اعتبار مکنی
 است سه قسم  عنه برمکنی کنایه به اعتبار 
یه از موصوف که مقصود از آن ذات موصوف است. مثل شیر خدا، معلم کنا .1
 ؛ثانی

یر، زسربهیه از صفت که مقصود از آن صفتی از اوصاف موصوف است. مثل کنا .0
 ؛کاسهزبان، سیهیرینش

نفی یا  صورتبهیه از فعل که هدف از آن اسناد چیزی به چیز دیگر است کنا .9
اسنادی هستند. مثل سپرانداختن، کلاه  جملهعبارت فعلی یا  صورتبهمعمولاً اثبات و 

به نقل از  111:19۶1آقازینالی،... )بر سر کسی گذاشتن، در خانه کسی باز بودن و
 (.41:1931جمالی،
 

 یه از موصوفکنا .5
 «الرببیت»یعنی وصف اسمی را بگوییم و از آن خود اسم را اراده کنیم. مثلاً از  

 متوجه درخت سرو شویم. «دستتهی آزاده»خدا( متوجه دل و از  خانه)
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 (.1۶:19۶4احمد،کنند )آلها میبا دقتی که در زندان، نسبت به جانی 
 (.141دهد )همان:مادر شیره جانش را به آدم می 

 
 یه از صفتکنا .2

ز عنه( شد. مثلاً ابه صفتی است که باید از آن متوجه صفت دیگری )مکنیمکنی»
« فهمیمبدبخت را می ،«گلیمسیه»، خجل و از «سرافکنده»مزه و از ، بی«نمکبی»

 (.101:1910 )شمیسا،
 ،(.۶0:19۶4 چشم و چراغ حزب بود )همان 
 (.11:1910 احمد،نشناس است )آلچه نمک 

 (.10:19۶4ها هم نباید باشد )همان،ها و تازه به دوران رسیدهاز این نوکیسه 

 (.۶0:ها )همانکارکشته 

 :(.41شوهرش چقد ناجور و خشک است )همان 

 

 یه از فعل یا مصدرکنا .9
به در معنای فعل یا مصدر )گروه فعلی( یا مصدری )مصدر مرکب( مکنی« فعل» 

ترین کنایه است. مانند دست کفچه باشد و این رایج کاررفتهبهعنه( دیگری )مکنی
ار کردن، پیرهن دریدن: کردن: گدایی کردن، دست شستن از کاری: ترک آن ک

ترکیبی از فعل  صورتبهگونه کنایات که ینا(. 101:1910تابی کردن )شمیسا،بی
 صورتبهشود و آید، معمولاً برای اثبات یا نفی کسی یا چیزی در سخن آورده میمی

ای از بخش گسترده ،آید. کنایه از فعلی یا جمله اسنادی در کلام میلعبارت فع
دهد و یکی از در سخن منظوم و منثور فارسی را تشکیل می رفتهکاربهکنایات 

های هنری شاعر یا نویسنده است که بدون آن عذوبت و زیبایی هنری خود مایهدست
 دهد:را از دست می

 ،(.11:1910 از فرنگی مآب هم چشمش آب نخورد )آل احمد 

 (.11داد )همان:ی میسبزقورمهاش بوی کله 

 (.01:19۶1، نتوی کوکش برود )هما 
 ،(.10:1910 باید در کیسه را شل کنم )همان 

 (.19 گلیم مدرسه را از آب بیرون بکشد )همان: تواندیم 
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 (.19رفتم )همان:داشتم از کوره درمی 

 ،(.91:1910کلاهی که فرنگ سر او گذاشته )همان 

 (.91:19۶1)آل احمد،  دل به دریا زد 

 

 گیرینتیجه. 9
بخشی از زبان و فرهنگ، نقش بسزایی در  عنوانهبها و کنایات المثلضرب 

ها به دلیل گستردگی، تأثیر، رواج و اهمیتشان در کنند. آنبرقراری ارتباطات ایفا می
های آنانند. به همین دلیل، جایگاه ینه عقاید، باورها و اندیشهآمیان مردم، 

توان ی نمیینه حکمت و تجارب یک ملت در هویت ملآ عنوانبهها را المثلضرب
توان به بازتاب یمهای آل احمد، در داستان آمدهعملبهبا بررسی  .نادیده گرفت

ها( گاه عینأ و گاه )ضرب المثلوحکم امثال .در آثار او پی برد وحکمامثالگسترده 
یابند؛ در یک بررسی های او بازتاب میی در داستانالمثلضرباصطلاحات  صورتبه

واره )اصطلاحات شده، مثلیبررساحمد، از میان موضوعات ای آلهآماری، در داستان
نسبت به سایر موضوعات کاربرد بیشتری دارند.  وحکمامثالضرب المثلی( و 

احمد بیشتر در موضوعات اخلاقی و اجتماعی در آثار آل کاررفتهبههای المثلضرب
یر بیشتر کلام به کار با سخن برای فهم و تأث تناسببهی کلام و مقتضابههستند که 

 طبقهبا  عامیانه و اصطلاحات هاواژهاز  هاشخصیت استفادهمیزان  .اندشدهگرفته
به نظر است. متناسب ، چنیناین یشغل، دین و مذهب و موارد ،اجتماعی، تحصیلات

و  هاعبارت ،با استفاده از الفاظهای او های روستایی و عامه داستانرسد شخصیتمی
مردم فرودست جامعه، هرحال به. نویسنده استتوجّه مورد عامیانه، بیشتر اصطلاحات 

بیشتر در آثار او آنان  هایویژگیاجتماعی، تحصیلات و سایر  طبقهحرفه و شغل، 
و اصطلاحات آنان متناسب با  ها، واژهزبان کوشدنویسنده می .کنندخودنمایی می

را بیشتر نشان  هاشخصیتی حقیقت ماننداین، و  ها باشدشخصیت هایویژگی
؛ کندمی نزدیک گراییواقعرا بیشتر به  هاداستانو موضوع و مضمون  دهدمی
به  توانمی مورداستفاده عامیانه و اصطلاحات هاعبارتکه از زبان، الفاظ،  ایگونهبه

نیز باید گفت که کاربرد نوع کنایی ایما  ؛ وشغل، تحصیلات یا مذهب آنان پی برد
 های او دارد.ن کاربرد را در داستانبیشتری
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 نابعم
فصلنامه  ،مقایسه تحلیلی کنایه و ایرونی(، 19۶1زینالی، زهرا و حسین آقا حسینی ) آقا -

 .31-101صص ، 11نامه، سال نهم، شماره پژوهشی کاوش -علمی

 .1ش ،19سال ،دوره اول ی،هست نامهفصل ،فرقه عجم و سخنوری(، 1931) ، مهرانیافشار -

 ، تهران: رواق.یرمدرسهمد (،1910احمد، جلال ) آل -

 دران.، چاپ چهارم، تهران: جامهزن زیادی(، 19۶4)  _________ -

 دران.چهارم، تهران: جامه چاپ داستان،پنج (،19۶1)  _________ -

 چاپ سوم، قم: ژکان. نون و القلم،(، 1931)   _________ -

، پژوهشنامه زبان و ادبیات المثل در ادب فارسی و عربیضرب(، 19۶3یری، سید محمد )ام -

 .11-11صص فارسی، دوره دوم، شماره پنجم، 

 تهران: سمت. الادب العربی و الایرانیون،(، 19۶4زاده، عبدالغنی )ایروانی -

 ، تهران: زیور.نگاریشناسی و مثلمثل(، 1911یشمی، احمد )ابر -

 ، تهران: سخن.سخنفرهنگ امثال (، 19۶4ی، حسن )انور -

 ، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.امثال موزون در ادب فارسی(، 1911یری، مؤدب )بش -

 تهران: دانشگاه تهران. ی بهمنیاری،هاداستان(، 1911یار، احمد )بهمن -

 ، چاپ اول، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.معانی و بیان(، 1910یل، جلیل )تج -

بررسی انواع کنایه در دیوان محمدتقی (، 1931صدیقه فرهادی )ی، سید منصور و جمال -

 .49-14صص ، 4ش ، 0س زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد فسا،  مجله ،بهار

 شیراز: نوید. ایرانی، وحکمامثال نامهفرهنگ(، 19۶0)یی، امین خضرا -

نگستان زبان و ، تهران: فرههای فارسیالمثلفرهنگ جامع ضرب(، 19۶9، بهمن )دهگان -

 ادب فارسی.

 تهران: معین. های فارسی،فرهنگ بزرگ ضرب المثل(، 19۶۶ی، حسن )ذوالفقار -

، فصلنامه های فارسیالمثلهویت ایرانی و دینی در ضرب(، 19۶1) ___________  -

 .19ص تا  01ص  ،0مطالعات ملی، سال هشتم، شماره 

پژوهشی پژوهش -علمی نامهدو فصل، لمثلاتفاوت کنایه با ضرب(، 19۶1)___________ -

 .113-199صص زبان و ادبیات فارسی، شماره دهم، 

شیراز:  البلاغه در علم معانی و بیان و بدیع،معالم (،1919شیرازی، محمد خلیل )ییرجا -

 دانشگاه شیراز.

 چاپ سوم، تهران: آگاه. صور خیال در شعر فارسی،(، 1911رضا ) محمدکدکنی، یعیشف -

 تهران: انتشارات فردوس و مجید.بیان، (، 1911یسا، سیروس )شم -
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تهران:  ،هجری 9-55قرن  ها در آثار شعرایها و حکمتمثل ،(1911) یم، رحیفیعف -

 سروش.

 وحکمامثالمضامین مشترک در گلستان و (، 1931ی، مصطفی؛ نوح پیشه، حمیده )موسو -

 .011-004صص ، 9شماره ، 9، مجله ادب عرب، سال عربی

 تهران: چاپخانه رنگین. زیب سخن یا علم بدیع پارسی،(، 1940، سید محمود )نشاط -

-نامه علمی، دو فصلفارسی وحکمامثالشناختی تحلیل روان(، 19۶1)ین، حسین نو -

 .11۶-۶1صص پژوهشی زبان و ادب فارسی، شماره دهم، 

 
 


